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 "بسم الّل 
ل
  اّ 

ل
حیم"حمن اّ   

صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

  امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 فرهنگی!-حدیث هفتاد و هفتم : استحاله ذهنی

 

 عَنْ أبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:

 سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يَقُولُ:

 وَ أَسْفَلُهُ أَعْلَاه.  بِقَلْبِهِ معَْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً، قُلِبَ، فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ  يعَْرِفْ  لَمْ... مَنْ 

 

 * سند روايت:

هداية الأمة إلى أحكام  -)ترجمه از دشتي(  572؛ حكمت 245نهج البلاغة )للصبحي صالح( ؛ ص

 -بحار الأنوار )ط  -654؛ ص 61 وسائل الشيعة ؛ ج - 275؛ ص 2الأئمة عليهم السلام ؛ ج

عيون الحكم و المواعظ )لليثي( ؛   - 557غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص - 97؛ ص 77 بيروت( ؛ ج

 675؛ ص 65 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج - 625ص
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 * شرح و ترجمه حديث:

 فرمودند:از حضرت امير عليه السلام نقل شده که ايشان 

کسي که با قلبش معروفي را ستايش نكند و منكری را رد و انكار نكند )با رفتارش معروف را 

معروف و منكر را منكر ندارد؛ از معروف بودنِ معروف و منكر بودنِ منكر در جامعه حراست و 

نجام پاسداری نكند؛ يا امر به معروف و نهي از منكر را حتي در مرتبه ی قلبي و رفتاری هم ا

به مرور جای ) ندهد(، قلبش واژگونه گشته و بالای آن پايين و پايين قلب او بالا قرار خواهد گرفت

 (.معروف و منكر، حتي در ذهن خودِ او هم جابجا مي شود

 

 * نكات:

، «عادی شدن گناه»، و بحث «جابجايي معروف و منكر»و « استحاله فرهنگي»روايت درخصوص  -

 همه مردم و به ويژه ايمان و اعتقادات مردم است.آن برای « عواقبِ»و 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

حضرت مي فرمايد: اگر کاری کرديد که معروف برای مردم هميشه معروف بماند و منكر برای  -

مردم هميشه زشت بماند، آنگاه )نه تنها مردم،( بلكه خودتان هم واژگون نمي شويد و به اصطلاح 

گر امر به معروف و نهي از منكر نكنيد، به مرور جای معروف و منكر در ذهن چپ نمي کنيد! اما ا

شما هم )که اهل انجام آن منكرات نبوديد و شروع کننده ی رواج آنها در جامعه نبوديد(، جابجا 

مي شود. مثلاً دزدی مي شود پُز! يا اينكه خانم سيگار دستش بگيرد مي شود ژشت و پرستيژ! مي 

 جابي مي شود مايه تحويل گرفتن بيشتر و...!شود ارزش! بي ح

 ؛«وَ أَسْفَلُهُ أعَْلَاه  فجَُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ»اگر ارزش و ضد ارزش جای شان عوض شود، آن وقت:  -

خداوند هم ما را کله پا مي کند و باورهای مان عوض مي شود؛ پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد 

کرد! دست پيش بگيريد تا پس نيفتيد. گناه مي بينيد امر به معروف و نهي از منكر کنيد و نگذاريد 
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اگر مي شود. « ارزش»شود بتدريج « عادی»گناه در ذهن خودتان و ديگران عادی شود. چون اگر 

به گناهكار تذکر ندهيم کم کم باورش مي شود که اين کار خنثي است و عيب نيست. اگر باز هم 

تذکر ندهيم باورش مي شود که اين کار خيلي هم خوب است! و شما امُّل هستيد که آن را انجام 

کيه رسم نمي دهيد...؛ و کلاً ديگر آن را گناه نمي داند. جديداً در اين کشورهای اطراف ما مثل تر

شده که کاباره و فاحشه خانه و شراب فروشي افتتاح مي کنند و موقع افتتاح، نماز جماعت مي 

خوانند و از خدا طلب رزق و روزی واسع و مثلاً حلال و... مي کنند! که خدايا برکت بده به اين 

نيست و  شراب فروشي و کاباره ما!! اين واقعيت است. يعني در ذهن شان ديگر شراب و فحشا بد

 .عادی شده. و ديگران زمان مي برد تا اين مسئله در ذهن شان درست شود

پس چه کنيم؟ هنوز دير نشده است، بايد جلويش را بگيريم. اگر امر به معروف نكنيم جای ارزش و 

ضدارزش با هم عوض مي شود؛ قدری دير شده، ولي نصرت خداوند با ماست و هر وقت پا به 

 «.اِن تَنصُروا الله يَنصُرکُم...»با ماست:  ميدان بگذاريم، خدا
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

احادیث فراموش شده" "  استاد علی تقوی

 حدیث هفتاد و هشتم: و هدیه ای برای خداوند ...

 

 أتأذن لي أن أتمنّى الموت؟جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال له: 

 فقال صلّى اللّه عليه و آله:

 ء لابدّ منه؛ و سفر طويل ينبغي لمن أراده أن يرفع عشر هدايا. الموت شي

 و ما هي؟فقال ]الرجل[: 

 قال صلّى اللّه عليه و آله:

هديّه عزرائيل، و هديّه القبر، و هديّه منكر و نكير، و هديّه الميزان، و هديّه الصراط، و هديّه مالک، 

 و هديّه رضوان، و هديّه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله، و هديّه جبرئيل، و هديّه اللّه تعالي؛

ائيل أربعه أشياء: رضاء الخصماء، و قضاء الفوائت، و الشوق إلى اللّه، و التمنّي ( و امّا هديه عزر6)

و صلاه ، و قرائه القرآن، ( و امّا هديّه القبر أربعه أشياء: ترك النميمه، استبراء من البول5للموت. )

أشياء: صدق اللسان، و ترك الغيبه، و قول الحقّ، و التواضع أربعه  ( و هديّه منكر و نكير5). الليل

و  ( هديّه الميزان أربعه أشياء: کظم الغيظ، و ورع صادق، و المشي إلى الجماعات4). لكلّ أحد

( و هديّه الصراط أربعه أشياء: إخلاص العمل، و حسن الخلق، و کثره 2التداعي إلى المغفرات. )
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هَدِيَّهُ مَالکَ أَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ: البُْكَاءُ مِنْ خَشْيَهِ اللَّهِ وَ صَدَقَهُ السِّرِّ وَ  ( و1) .ذکر اللّه، و احتمال الأذى

( و هديّه رضوان أربعه أشياء: الصبر على المكاره، و الشكر على 7. ) تَرْكُ المَْعَاصِي وَ بِرُّ الْوَالِدَيْن

( و هديّه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله 9الوقف. )نعمه، و إنفاق المال في طاعته، و حفظ الأمانه في 

( و هديّه 7أربعه أشياء: محبّته، الإقتداء بسنّته، و محبّه أهل بيته و حفظ اللسان عن الفحشاء. )

( و هديه اللّه تعالى 61). جبرئيل أربعه أشياء: قلّه الأکل، و قلّه النوم، و مداومه الحمد، و قلّه الكلام

 مر بالمعروف، و النهي عن المنكر و النصيحه للخلق و الرحمه على کلّ أحد.الأ أربعه أشياء:

 

 * سند روايت:

 نصايح -تحرير المواعظ العدديه  -« لبابُ الأَلباب»مَنقُول مِن کِتاب 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

ييد به فرما مردى خدمت پيامبر اکرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيد و عرض کرد: آيا اجازه مى

 من که آرزوى مرگ کنم؟ )آيا درخواست مرگ کردن اشكالي دارد...؟(

حضرت فرمودند: مرگ چيزی است که )حق است و( گريزی از آن نيست؛ و سفر طولاني يي است 

که سزاوار است کسي که اراده )تمنا( ی آن را مي کند، ده هديه را بالا بفرستد )برای ده کس يا 

 ماده کرده باشد(؛ده جا هديه ای از قبل آ

 مرد پرسيد: و آن ده هديه چه هستند؟!

 حضرت فرمودند:

هديه ای براى عزرائيل )که با ما سخت نگيرد...(، هديه ای براى قبر، هديه ای براى نكير و منكر، 

هديه ای براى )ترازوی( ميزان )تا ترازوی عملت درست بايستد(، هديه ای براى )پل( صراط، 

)دربان دوزخ، که ما را وارد جهنم نكند(، هديه ای براى رضوان )دربان هديه ای براى مالک 

بهشت، که اجازه بدهد وارد آن شويم(، هديه ای براى پيامبر صلّى اللّه عليه وآله، هديه ای براى 
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جبرئيل و هديه ای براى خداوند متعال )که آنجا تقديم ايشان کنيم...؛ که هر يک از اين ده هديه، 

 يز يا چهار تكه است که برای هر کدام بايد آماده کنيم(؛شامل چهار چ

. 5. قضاى نمازهای فوت شده 5. رضايت حق داران 6، که چهار چيز است: ( و امّا هديه عزرائيل6)

 . آرزوى مرگ؛4اشتياق به خداوند 

. ترك سخن چيني )برای اينكه قبرت اذيتت نكند سخن چيني 6هم چهار چيز است:  ( و هديه قبر5)

. نماز نافله شب )که 4. قرائت قرآن )که عذاب قبر را کم مي کند( 5. استبراى از ادرار 5نكن!( 

 نبايد ازش غافل بشويم(؛

کسي ندارند! نه )نكير و منكر يعني ناشناس و ناشناس! يعني هيچ صنمي با  ( و هديه منكر و نكير5)

پارتي، نه آشنای فلاني هستيم و...؛ وقتي اين دو بزرگوار تشريف مي آورند خدا بايد به داد همه 

. راستگو بودن 6مان برسد؛ اما اين چهار چيز را مي توانيم تقديم آنها کنيم تا به ما راحت بگيرند(: 

. فروتني برای همه 4گفتن  . هميشه کلام حق را5. ترك غيبت )که اين هم گناه زبان است!( 5

)مانند اهل بيت ع و انبيا ع و اوليا و بزرگان که پر از تواضع و فروتني بودند؛ به هرکس مي 

اين فروتني است! که باعث ...؛ رسيدند، بزرگ و کوچک و پير و جوان، اول آنها سلام مي کردند

 مي شود نكير و منكر به ما آسان بگيرند(؛

. دوری از گناه و تقوای 5. فروخوردن خشم 6: به ترازوی ميزان بدهيم ( و هديه ای که بايد4)

. همراهي و شرکت در جماعات )مثل آنهايي که در نمازهای جماعت شرکت مي کنند و 5راستين 

. دعوت مردم به اعمالي که سبب بخشش گناهان مي شود 4ترازوی عمل شان را سنگين مي کنند( 

ميل يا مثلاً راهيان نور و... که يک جور امر به معروف هم هست )مثل دعوت کردن مردم به دعای ک

و مصداق دعوت به حسناتي است که سيئات و گناهان مردم را مي ريزد )اِنَّ الحَسَنات يُذهِبنَ 

 السَّيِئات(؛

. اخلاص در 6)که بتوانيم از جهنم راحت عبور کنيم و داخل نشويم...(:  ( و هديه پل صراط2)

. زياد ياد خدا کردن )يا دائم 5خُلقي )با مردم و مخصوصا با خانواده و دوستان(  . خوش5اعمال، 

 . تحمل آزار ديگران )سعه صدر داشتن با ديگران(؛4الذکر بودن( 
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. گريه از ترس خدا )خوشا به حال آنها که نيمه شب ها از ترس خدا و از 6: ( و هديه مالک1)

  . صدقه دادن5ادگان مي روند گريه مي کنند و...( گناهان خودشان گريه مي کنند، حرم امامز

. نيكي، خوش رفتارى و 4. ترك گناه 5مخفى و پنهاني )صدقه مالي يا صدقه هدايت مردم...( 

 مهرباني با پدر و مادر )که اينها احتمال اينكه مالکِ جهنم ما را وارد جهنم کند کم مي کند(؛

. صبر داشتن در مشكلات و ناملايمات 6بدهيم؟(:  )چه چيزی به دربان بهشت ( و هديه رضوان7)

. بذل مال در 5. شكر هر نعمتِ )ريز و درشت( خداوند 5زندگي )جزع و فرع و بي تابي نداشتن( 

 . رعايت امانت در مال وقفي؛4راه اطاعت خداوند 

ايشان از ما )برای پيامبرمان چه چيز هديه ببريم تا  ( و اما هديه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله9)

. محبت و عشق ورزيدن به ايشان )اينقدر دوست شان داشتيم که هر چه گفتند 6خوششان بيايد؟(: 

. اقتدا کردن به سنت و سيره ايشان )سعي کرديم ايشان را اسوه حسنه و الگوی 5گوش داديم...( 

بددهني . مراقبت زبان از زشتي ها و 4. محبت اهل بيت شان )ع( 5خودمان قرار دهيم...( 

)اينهايي که به بددهني و حرف زشت زدن عادت کرده اند بايد به شان تذکر داد؛ چون اگر 

 جلويشان را نگيريم، پيامبر ص آن دنيا از دستشان ناراحت خواهند بود...(

)جناب جبرئيل چه هديه ای را دوست دارند و از چه کساني خوششان مي  ( و هديه جبرائيل7)

.کم گويي )کساني که در 4. مداومت بر حمد و ستايش خدا 5کم خوابى  .5. کم خورى 6آيد؟(: 

قَليلُ »دنيا کم حرف بودند؛ ولي به موقع هم حرف مي زدند، اما حرف بي خود نمي زدند. همچنين 

يا ساده زيست بودنِ مومن مهم است؛ يعني در حالي که از لذت های حلال استفاده مي « المَعُونه

ر و بخواب نيست! بر خلاف بعضي که همه ی غصه شان خوابيدن و خوراك کند، هميشه هم در بخو

 شكم شان است...(؛

. نصيحت و 5. نهي از منكر کردن 5. امر به معروف کردن 6: ( و هديه خداوند بزرگ متعال61)

 . مهرباني برای همه مردم.4خيرخواهي برای مردم 
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 * نكات:

زيبايي است از رسول خدا )ص( درباره مرگ! لذا بايد خيلي به آن دقت اين حديث، روايت  -

چه کنيم که از مرگ »کلمه دارد؛ درخصوص اينكه: 4بند، که هر بندش 61کنيم. روايتي شامل 

 «.نترسيم؟!

مرگ، واقعيت و مسافرت درازى است که برای همه پيش خواهد آمد، ولي آيا خودمان را برای  -

؟ جهازمان را برای مرگ برداشته ايم؟ حضرت رسول ص در اين روايت مي آن آماده کرده ايم؟

« عَجِّل وَفاتي...»فرمايند: کسي که مي خواهد برای مرگ آماده بشود، يا آن را طلب کند و 

هديه يا کادو را از پيش آماده کرده باشد و بعد بگويد من آماده هستم! اگر اين ده  61بگويد، بايد 

 ه ايم، خيال مان از مرگ راحت باشد...هديه را آماده کرد

اينكه روايت مي فرمايد بايد اعمالي را به عنوان هديه )مثلاً( به پل صراط يا ترازوی ميزان و...  -

بدهيم، شايد منظور از هديه، واقعا تجسمي از آن موضوع يا عمل )بصورت موجودی زنده( باشد؛ 

دانيم! ولي در هر صورت آنچه مسلّم است اين عمل ما، آنجا کارمان را راه مي که اين را ما نمي 

اندازد. و اين هديه باعث مي شود بتوانيم از پل صراط و... به سلامتي رد شويم؛ حالا يا منظور 

 «...راه انداز بودنِ آن عمل و هديه»است و يا « تقديم کردنِ آن عمل»

يت خيلي نمي پردازيم و خوب است بدان پرداخته شود؛ اما ما فعلا به بررسي سنديت اين روا -

 محتوای آن، مطلبي است که به فرض ضعف در سند نيز قابل پذيرش است.

هرکدام از اين بندها، مطالب زيادی برای گفتن دارند )که البته شما از بنده بهتر مي دانيد...(؛  -

)يعني هديه خداوند متعال، که از  ليكن چون حديث طولاني است و غرض ما تمرکز بر بند آخر

همه نيز مهمتر است( مي باشد، لذا عمداً سريع از روی مابقي رد مي شويم و صرفا در حد اشاره 

 بحث مي کنيم.
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 * پيام ها و رهنمودها:

هدف اصلي از نقل اين روايت بسيار زيبا در اينجا، بيشتر بند آخر و مرحله آخر است، يعني  -

البته بندها و مراحل قبلي نيز به نكات و اعمال برای خداوند متعال آماده کنيم.  هديه ای که بايد

مهمي اشاره مي کند، اما به هر حال اصل کاری همين خداوند است )وَ رضوانٌ مِن اللهِ اکبَر(؛ اگر 

هديه را درست به نزد خداوند ببريم، بالاخره مابقي هم تحت امر خداوند هستند و مي شود 4اين 

جوری با آنها هم کنار آمد. حال هديه ای که برای خداوند است، چيست؟! که انشاالله همه يک 

و النهي عن المنكر و النصيحه للخلق و الرحمه على  الأمر بالمعروف»مان برای خدا آماده کنيم؟ 

 ؛ اين است که اين روايت انسان را به وجد مي آورد! چون ما بهترين هديه را بايد برای«کلّ أحد

خيرخواهي و نصيحت مردم و مهرباني با امر به معروف و نهي از منكر و »خدا ببريم، و اين يعني 

)که روح حاکم بر هر چهار عمل، يكي است(، بهترين توشه ای است که برای سفر آخرت و « همه

 پيش از مرگ بايد و مي توانيم در توشه ی خود بگذاريم.

نهي از »و « امر به معروف»لي نكرديم! تو گفته بودی که خدايا ببين که ما پشت حسين ع را خا -

کنيد، ما هم سعي کرديم مردم را هدايت کنيم و دوست شان داشته باشيم و نجات شان بدهيم « منكر

نيست؛ حتي آن « مهربانى با همه ی مردم»و دل مان برای شان بسوزد. و اين هم جز از سر 

زند تا حالش خوب شود هم کارش از سر مهرباني است.  پرستاری هم که يک آمپول به يک بيمار مي

اگر اهل بيت ع سر کسي داد هم مي زدند يا در جنگ ها زخمي بر کسي وارد مي کردند، آن هم 

 از سر مهرباني بود...

آماده کنيم و روز قيامت « برای خودت»هديه را بهتر از بقيه، 4خدايا به ما توفيق بده تا اين 

 و ان شالله روز قيامت جزو اصحاب اعراف باشيم.شرمنده ات نباشيم. 

  

 

 علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه( برگرفته از بيانات استاد                                                    

 کاری از مرکز تخصصي آموزش و احيای واجب فراموش شده                                                           

 @aamerin_ir: کانال در پيام رسان های داخلي                                        www.Aamerin.ir:  سايت آمرين          

 Aamerin: کانال آپارات                                              @aamerin_ir: صفحه اينستاگرام          
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 "بسم الّل 
ل
  اّ 

ل
حیم"حمن اّ   

صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

  امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 حدیث هفتاد و نهم: داستان زن فاحشه و نهی از منک  مرد عابد

 

مُحمَّد بن سَنان عَن مَن عَن محمَّد بن يَحيي عَن اَحمَد بن مُحمَّد بن عيسي عَن عَلي بن الحَكَم عَن 

 اَخبره،

 : لامالسّ  ليهعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

 فَقَالَ جُنُودُهُ إِلَيْهِ فَاجْتمََعَ نَخْرَةً إِبْلِيسُ فَنَخرََ شَيْئاً الدُّنْيَا أَمْرِ مِنْ يُقَارِفْ لَمْ إِسْرَائِيلَ بَنِي فِي عَابِدٌ کَانَ

نْ نَاحِيَةِ النِّسَاءِ قَالَ لَسْتَ لَهُ لَمْ يُجَرِّبِ مِ فَقَالَ تَأْتِيهِ أَيْنَ مِنْ فَقاَلَ لَهُ أَنَا بَعْضهُُمْ فَقَالَ بِفُلاَنٍ لِي مَنْ

لَهُ لَيسَْ  قَالَ لَسْتَالنِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ آخَرُ فَأَنَا لَهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ قَالَ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرَابِ وَ اللذََّّاتِ 

حِبُهُ فاَنْطَلَقَ إِلَى هذََا بِهَذَا قَالَ آخَرُ فَأَنَا لَهُ قَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ قَالَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبِرِّ قَالَ انْطَلِقْ فأََنْتَ صَا

لاَ يَنَامُ وَ يَسْتَرِيحُ وَ الشَّيْطَانُ لاَ  مَوْضِعِ الرَّجُلِ فَأَقَامَ حِذَاهُ يُصَلِّي قَالَ وَ کَانَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ الشَّيْطَانُ

للَّهِ بِأَیِّ شَيْءٍ قَوِيتَ يَسْتَرِيحُ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَ قَدْ تَقَاصَرَتْ إِلَيْهِ نَفسُْهُ وَ اسْتَصْغَرَ عَمَلَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ ا

عَليَْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي أَذْنبَْتُ ذَنْباً وَ أَناَ  عَلَى هَذِهِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ أَعَادَ

  فَإِذَا فَعَلْتُهُتَائِبٌ مِنْهُ فَإذَِا ذَکَرْتُ الذَّنْبَ قَوِيتُ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي بِذَنْبِکَ حَتَّى أَعْمَلَهُ وَ أَتُوبَ

ا قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ قَوِيتُ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ ادْخُلِ الْمَدِينَةَ فَسَلْ عَنْ فُلاَنَةَ الْبَغِيَّةِ فَأعَْطِهَا دِرْهَمَيْنِ وَ نَلْ مِنْهَ

نِ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُمَا فَقَامَ لِي دِرْهَمَيْنِ مَا أَدْرِی مَا الدِّرْهَمَيْنِ فَتَنَاوَلَ الشَّيْطَانُ مِنْ تَحْتِ قدََمِهِ دِرْهَمَيْ

اءَ يَعِظُهَا فَأَرْشَدُوهُ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ بِجَلاَبِيبِهِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ فُلاَنَةَ الْبَغِيَّةِ فَأَرْشَدَهُ النَّاسُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ جَ
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ي فَقَامَتْ فَدَخَلَتْ مَنْزِلَهَا وَ قَالَتِ ادْخُلْ وَ قَالَتْ إِنَّکَ فَجَاءَ إِلَيْهَا فَرَمَى إِلَيْهَا باِلدِّرْهَمَيْنِ وَ قَالَ قُومِ

للَّهِ إِنَّ تَرْكَ جِئْتَنِي فِي هَيْئَةٍ لَيْسَ يُؤتَى مِثْلِي فِي مِثْلِهَا فَأَخْبِرْنِي بِخَبَرِكَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا عَبْدَ ا

بَةِ وَ لَيْسَ کُلُّ مَنْ طَلَبَ التَّوْبَةَ وَجَدَهَا وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هذََا شَيْطَاناً الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْ

هَا مَكْتُوبٌ مُثِّلَ لَکَ فَانْصَرِفْ فَإِنَّکَ لاَ تَرَى شَيْئاً فَانْصَرَفَ وَ مَاتَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَأَصْبَحَتْ فَإِذَا عَلَى بَابِ

ا فأََوْحَى فُلاَنَةَ فَإِنَّهَا مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ فَارْتَابَ النَّاسُ فَمَكَثُوا ثَلاَثاً لَمْ يَدْفِنُوهَا ارْتِيَاباً فِي أَمْرِهَ احْضُرُوا

 فصََلِّ فُلاَنَةَ تِائْ أَنِ -السلام عليه  عِمْرَانَ بْنَ مُوسَى إِلاَّ أَعْلَمُهُ لاَ- الْأَنْبِيَاءِ مِنَ نَبِيٍّ إِلَى جل و عز  اللَّهُ

عَلَيْهَا فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا وَ أَوْجَبْتُ لَهَا الْجَنَّةَ بِتَثْبِيطِهَا عَبْدِی فُلاَناً عَنْ  يُصَلُّوا أَنْ النَّاسَ مُرِ وَ عَلَيْهَا

 مَعْصِيَتِي

 

 * سند روايت:

 655ص  61الشيعه ج وسائل  -( 545؛ ص 5 الروضة من الكافي )ترجمه رسولى محلاتى ؛ ج

يحيى  بن محمد عن ]الكليني، امامي ثقه جليل[ [ تعليق] يعقوب بن طريق اول: )مرسل، تعليق( محمد

 بن علي عن عيسى ]الاشعری، امامي ثقه جليل[ بن محمد بن أحمد عن ]العطار، امامي ثقه جليل[

مختلف فيه والتحقيق انه  سنان ]الزاهری، امامي بن محمد عن الحكم ]الانباری، امامي ثقه جليل[

 ملخصه طويل حديث في ع الله عبد أبي عن أخبره من عن ثقه[

 

 * شرح و ترجمه حديث:

اند که ايشان )داستاني را مربوط به زمانه بني  از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت کرده

 اسرائيل( چنين نقل کرده اند:

در بنى اسرائيل مرد عابدى بود که بهيچ وجه بدنيا آلوده نشده و گرد آن نگشته بود. شيطان )که 

از وضع او رنج مي بُرد( از بينى خود فرياد کشيد )تا( لشكريانش به دور او جمع شدند. بدانها 

! گفت: کداميک از شما است که بتواند اين شخص را از راه به در کند؟ يكى گفت: من )حاضرم(
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گفت: از چه راه بسراغش مي روى؟ پاسخ داد: از راه زنان؛ شيطان گفت: تو حريف او نيستى، چون 

او زنان را نيازموده )و لذتى از آنها نبرده که گول بخورد(. ديگرى گفت: من! پرسيد: تو از چه راه 

ين کار گسارى و خوشي ها؛ شيطان )بزرگ( گفت: تو هم مرد ا گولش مي زنى؟ گفت: از راه باده

نيستى، چون او اهل اين ها نيست. سومى گفت: من او را گمراه مي کنم؛ پرسيد: از چه راه؟ گفت: 

 از راه کار خير! شيطان گفت: برو که تو حريف او هستى!!

شيطانک آمد و در برابر او جايى را انتخاب کرد و شروع کرد به نماز خواندن. و آن عابد چنان 

ز( مي خوابيد و استراحت مي کرد، ولى شيطانک هيچ نمي خوابيد و رو بود که )قدرى در شبانه

 استراحت نداشت )يكسره نماز مي خواند و مشغول عبادت بود(!

آن مرد عابد که )با اين اوصاف،( خود را در برابر او کم ارزش مي ديد و عبادتش را کوچک مي 

دا! چه چيز تو را به اين همه نماز دانست، نزد آن شيطانک )عابدنما( رفت و به او گفت: اى بنده خ

 خواندن )و عبادت( نيرو داده )و وادار کرده(؟

)شيطانک( پاسخش را نداد. بار دوم پرسيد، باز هم پاسخش را نداد! تا بار سوم؛ وقتي که پرسيد، 

ام و هر گاه آن گناه را به  و از آن توبه نموده  ام )شيطانک( گفت: اى بنده خدا! من گناهى کرده

 .آورم، به نماز خواندن نيرو مي گيرم طر مىخا

مرد عابد گفت آن گناه را به من هم بگو تا انجام دهم و به دنبالش توبه کنم، و در نتيجه )مانند تو( 

را بگير! و دو   فاحشه  بر خواندن نماز نيرو بگيرم. شيطانک بدو گفت: به شهر برو و سراغ فلان زن

 د برگير )و سپس توبه کن تا مانند من بر عبادت نيرو بگيرى(!درهم به او بده، و با او کام خو

عابد گفت: دو درهم را از کجا بياورم؟! من که نمي دانم درهم چيست؟ شيطان از زير پاى خود دو 

درهم بيرون آورد و به او داد. عابد برخاست و با همان جامه و لباس خود که در آن عبادت مي 

ل آن زن را گرفت؛ مردم او را به خانه آن زن راهنمايى کردند و کرد به شهر درآمد و سراغ منز

 !گمان کردند براى موعظه ی او آمده است

عابد به نزد آن زن رفت و دو درهم را پيش او انداخت و بدو گفت: برخيز! زن برخاست و به درون 

اتاق خود رفت و به مرد عابد گفت: داخل شو. عابد به درون اتاق رفت. آن زن بدو گفت: اى مرد! 
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ي آيد. اى که معمولاً کسى با اين وضع و لباس به نزد من نم تو در وضع و لباسى به خانه من آمده

 .شرح حال خود را براى من بگو! عابد سرگذشت خود )و شيطان( را براى آن زن تعريف کرد

اى بنده خدا! ترك گناه آسان تر از توبه کردن است؛ و چنان نيست که هر کس توبه کند »زن گفت: 

تو اش پذيرفته گردد(! به نظر مي رسد که آن فرد )که اين راه را پيش پاى  بدان برسد )و توبه

گذارده(، شيطانى بوده که در نظرت مجسم شده )تا تو را از راه به در کند(؛ اکنون بازگرد، کسى 

 «.را )در آنجا( نخواهى ديد

عابد )بدون آنكه به گناه آلوده شود،( برگشت. و آن زن همان شب از اين جهان رفت! و چون 

زن )براى دفن و کفن او( حاضر بر سر جنازه فلان »اش نوشته شده:  صبح شد ديدند بر در خانه

 «!شويد، که او از اهل بهشت است

مردم همه در شک و ترديد فرو رفتند. و به خاطر همان ترديدى که در کار او پيدا کرده بودند، تا 

که جز موسى بن -نسپردند. خداى عزّ و جلّ به پيغمبر آن زمان   اش را به خاك سه روز جنازه

وحى فرمود: بالاى جنازه فلان زن برو و بر وی نماز  -غ ندارمعمران )ع( کسى ديگر را سرا

بخوان! و به مردم بگو: بر او نماز بخوانند که من او را آمرزيدم، و بهشت را بر او واجب کردم؛ 

 چون فلان بنده ی مرا )با انجام امر به معروف و نهي از منكر( از گناه و نافرمانى من باز داشت.

 

 * نكات:

در خصوص اهميت و جايگاه بسيار بالای امر به معروف و ، حكايت بسيار قشنگي است اين روايت -

و حضرت  که در زمان بني اسرائيل اتفاق افتاده نهي از منكر و نقش آن در بخشش ساير گناهان

 صادق )ع( آن را با جزئيات بيان فرموده اند.

لكن در آن زمان شايد چنين نگاهي ترك دنيا در اسلام مذموم است، بايد توجه داشته باشيم که  -

در کنج خلوتي )يا شايد در . به هر حال اين عابد، بنده صالحي از بندگان خدا بوده که نبوده

محلي بيرون از شهر...(، به نماز و عبادت مشغول بوده. و شيطان که از او عصباني بوده، از راه 

 نمي شده. های مختلف سعي مي کرده او را به گناه بكشاند؛ اما موفق
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 * پيام ها و رهنمودها:

حضرت امام صادق ع برای عبرت مومنين و مسلمين نقل عين متن اين حكايت طولاني که توسط  -

شده، سرشار از پندها و رهنمودهای واضح برای ما و پيروان حضرت و سالكان قرب الهي است. 

 لكن برخي از نكات قابل تامل روايت را اجمالاً بر مي شماريم:

اينكه در جمع مشورتي شياطين، برای به دام انداختن اين مرد عابد مومن، از بين گناهاني  .6

راه نيكوکاری و عمل خوب  از»مثل زنا و شراب خواری و لذت جويي و دنياجويي، راهكار 

 ، قابل تامل و درس آموز است.(مِنْ نَاحِيَةِ الْبِرِّ) انتخاب مي شود« وارد شدن

، از ناحيه و زبان هر کس، با هر لباس و ظاهری که «ن و بعد توبه کن!گناه ک»اين ادعا که  .5

توصيه شود )با وعده ی رسيدن به مقامات بالاتر يا...(، خدعه ای از خدعه های شيطان 

 بيش نيست. و نبايد فريب آن را خورد؛

اين نكته که: ممكنست گاهي يک انسان عابد، بصيرت و بينشِ دشمن شناسي اش کمتر از  .5

 انسان عاصيِ گناهكار باشد! و او خدعه ی شيطان را بهتر بشناسد؛يک 

در حالي اين يک زاهد عابد، فريب اين نيرنگ شيطاني را در ابتدا مي خورد و به دنبال  .4

برای نصيحت و »رفت، که شايد مردم فكر مي کردند « برای گناه»آدرس زن فاحشه، 

بدکاره مي رود! و اين يعني حتي عرف و امر به معروف و نهي از منكر نزد زن « ارشاد

جامعه ای و عامه مردمي که خودش با يک گناه کنار آمده هم از يک مومن و عابد انتظار 

امر به معروف و نهي از منكرِ گناهكاران را )در صورت مواجهه با يكديگر( دارد. و اين تنها 

 انتظار و دستور خداوند نيست؛

و روايت، اين است که حتي يک انسان بدکار و بدکاره نيز  نكته بسيار مهم ديگر در اين قصه .2

مي تواند امر به معروف و نهي از منكر کند؛ حتي اگر فرد مورد امر و نهي، عبادت يا تقوا يا 

 عمل صالحش از او بيشتر باشد؛

محتمل است که اين زن بدکاره، بعد از ملاقات با اين عابد و تا پيش از مرگش، حتماً نسبت  .1

های زشت گذشته اش متنبه شده و توبه کرده است )چون روايت مي گويد: بهشتي به کار

شده(، و اين نشان مي دهد که انجام امر به معروف و نهي از منكر نسبت به ديگران، مي 

نهي از منكر توسط شخص گناهكار، »تواند نجات بخش خود انسان هم باشد؛ و اتفاقاً گاهي 
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تا جايي که خودش هم از «! دش گناه کرده است هم مي شودباعث تنبّهِ کسي که سال ها خو

 معصيت توبه مي کند و امر به معروفش زمينه هدايتش مي شود؛

خيلي عجيب است که اين زن فقط يک نفر را با رفتارش از گناه نجات داده و يک امر به  .7

چون  معروف و نهي از منكر کرده، و فقط به يک نفر تذکر داده؛ و  خداوند مي فرمايد

جلوی معصيت يک بنده من را گرفت، چون امر به معروف و نهي از منكر کرد، به خاطر 

همين يک تذکر، تمام کارهای زشت و گناه های يک عمر اين زن را بخشيدم و بهشت را بر 

او واجب کردم؛ و به نبي اش مي فرمايد که بر او نماز بخوان! معلوم مي شود چقدر انجام 

ي از منكر ارزش دارد و چه جايگاهي دارد...؛ و خوشا به حال آمران به امر به معروف و نه

 .معروف و ناهيان از منكر

آيت الله جاودان حفظه الله در بياني زيبا چنين معنايي را مي فرمايند که در برزخ ما، امر به  -

نيستيم، معروف و نهي از منكرهای ما است که به دادمان مي رسد؛ چون از هيچ عمل مان مطمئن 

ولي اين عمل مان قطعاً رضايت امام زمان ع را در پي خواهد داشت. خداوند آن قدر دوست دارد 

 که مردم دست هم را بگيرند و جلوی گناه هم را بگيرند.

 .خدايا! ما را در اين راه ثابت قدم و محكم و مستدام بدار

 

  

 

 

 

 برگرفته از بيانات استاد علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه(                                                    

 کاری از مرکز تخصصي آموزش و احيای واجب فراموش شده                                                           

 @aamerin_ir: کانال در پيام رسان های داخلي                                        www.Aamerin.ir: سايت آمرين           

 Aamerin: کانال آپارات                                              @aamerin_ir: صفحه اينستاگرام          
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 دوستدارانِ راه خدا...:   حدیث هشتادم

 

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ :

سَادِهِمْ وَ نُورُ إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ قَدْ أَضَاءَ نُورُ وُجُوهِهِمْ وَ نُورُ أَجْ

 حَتَّى يُعْرَفُوا بِهِ فَيُقَالُ هَؤُلاَءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ ءٍ مَنَابِرِهِمْ عَلَى کُلِّ شَيْ

 

 * سند روايت:

 5اسلاميه( ج  –الكافي )ط  – 512، ص  6المحاسن )للبرقي( ج  – 611؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

 527ص  9مرآت العقول ج  – 55ص  5رسائل فيض کاشاني ج  – 625ثواب الاعمال ص  – 652ص 

 496ص  4الوافي ج  –

 

[ ]الكليني، امامي ثقه جليل[ عن الحسين  ]تعليق طريق اول: )مسند، تعليق، موثق( محمد بن يعقوب

بن محمد ]ابن عامر، امامي ثقه[ عن معلى بن محمد ]البصری، امامي ثقه جليل علي التحقيق 

جليل[ عن علي  مضطرب الحديث و المذهب عندالنجاشي[ عن الحسن بن علي الوشاء ]امامي ثقه
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بن أبي حمزة ]البطائني، من رئوس الواقفه لكن الظاهر اخذ المشايخ عنه قبل وقفه و هو امامي 

ثقه[ عن أبي بصير ]يجيي ابوبصير الاسدی، امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع و ليس بواقفي[ عن 

 أبي عبد الله ع قال سمعته يقول

[ عن  رقي في المحاسن عن الحسن بن علي الوشاء ]مثلهطريق دوم: )مسند، تذييل، موثق( رواه الب

 علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول

 

 * شرح و ترجمه حديث:

کساني « دوست داران برای خدا»از امام صادق عليه السلام نقل است که ايشان مي فرمودند: 

ور پيكرهايشان و نور منبرهايشان بر همه چيز ، هستند که در روز قيامت ، نور چهره هايشان و ن

روشني مي افكند و به آن نور شناخته مي شوند تا جايي که از شدت آن نور، گفته مي شود که آنها 

 هستند.« دوست داران برای خدا»

 

 * نكات:

، صرفا کساني که خدا را دوست دارند نيست )اين قدر مسلّمش است(، بلكه «مُتحابّين»بحث  -

دوست دارند؛ يعني « به خاطر خدا»و « در راه خدا»است؛ يعني کساني که « فِي اللَّهِ»حَابِّين مُتَ

 رضايت خدا را بر هر چيزی ترجيح مي دهند.
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 * پيام ها و رهنمودها:

حب شان با خدا تنظيم مي شده، حب و بغض شان به خاطر يعني کساني که « الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ» -

خدا بوده؛ اگر لبخندی مي زدند، به خاطر خدا، و اگر اخمي هم مي کردند به خاطر خدا بوده. و 

 است که پيش زمينه امر به معروف و نهي از منكر کردن است.« بي تفاوت نبودن»اين، همان 

، بر منبرهايي از نور هستند، چهره هايشان نوراني ي اللَّهِالْمُتَحَابِّينَ فِرويات مي فرمايد اين  -

است، اجساد و جسم و پيكرشان که بالای اين منبرها هست، نوراني است. و مي فرمايد که اينها به 

اين نورِ بسيار زياد شناخته مي شوند و نورشان بر همه جا )کلّ شئ( مي تابد. و مي گويند اينها 

حب شان به حب خدا گره خورده بوده. يعني اگر کسي را دوست مي  کساني هستند که در دنيا

داشتند، به خاطر خدا بوده. و اگر با کسي هم کاهش رابطه يا قهر و اخم مي کردند يا تذکری مي 

 دادند، به خاطر خدا بوده.

 مصداق اين جور افراد در زمانه ما، مي تواند آن شهيد بزرگوار )ظاهرا شهيد باکری( باشد که -

خانواده اش ازش مي پرسيدند چرا مي روی از آن مغازه که دورتر هست خريد مي کني و از اين 

مغازه نزديک تر خريد نمي کني؟ و ايشان مي گفت: چون او عكس امام خميني )ره( بالای سرش 

نصب کرده و معلوم است که امام را دوست دارد و من هم سعي مي کنم از او خريد کنم تا پولم در 

 او برود. جيب

 انشاالله در قيامت ما هم جزو اين دسته و در کنار آنان محشور باشيم...

  

 

 
 علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه( برگرفته از بيانات استاد                                                    
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 « !هلاک»یا « نجات»حدیث هشتاد و یکم: شرط 

 

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

 ([ قَالَ :612]فِي قَوْلِهِ تعََالَى: فَلَمَّا نَسُوا ما ذُکِّروُا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ... )الأعراف/

وا فَنَجَوْا وَ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ لَمْ يَأْمُرُوا فَمُسِخُوا ذَرّاً وَ صِنْفٌ لَمْ کَانُوا ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ أَمَرُ

 يَأْتَمِروُا وَ لَمْ يَأْمُرُوا فَهَلَكُوا

 

 * سند روايت:

 – 451ص  51الوافي ج  – 629ص  9الكافي )ط اسلاميه( ج  – 647؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

 – 67ص  51مرآت العقول ج  – 71ص  77بحارالانوار ج 

 

طريق اول: )مسند، عادی، موثق( محمد بن يعقوب ]الكليني، امامي ثقه جليل[ عن عدة من أصحابنا 

عن سهل بن زياد ]الآدمي، امامي مختلف فيه و التحقيق انه ثقه[ عن عمرو بن عثمان ]الخزاز، امامي 
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ن اصحاب الاجماع[ عن طلحة بن زيد ثقه[ عن عبد الله بن المغيرة ]البجلي، امامي ثقه جليل م

 ]الشامي، عامي بتری لكن کتابه معتمد و هو ثقه علي التحقيق[ عن أبي عبد الله ع

طريق دوم: )مسند، تذييل، موثق( رواه الصدوق ]محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، امامي ثقه 

ل[ عن محمد بن يحيى جليل[ في الخصال عن أبيه ]علي بن الحسين بن بابويه، امامي ثقه جلي

[ ]الآدمي، امامي مختلف فيه و التحقيق انه ثقه[  ]العطار، امامي ثقه جليل[ عن سهل بن زياد]مثله

عن عمرو بن عثمان ]الخزاز، امامي ثقه[ عن عبد الله بن المغيرة ]البجلي، امامي ثقه جليل من 

معتمد و هو ثقه علي التحقيق[ اصحاب الاجماع[ عن طلحة بن زيد ]الشامي، عامي بتری لكن کتابه 

 عن أبي عبد الله ع

 

 * شرح و ترجمه حديث:

سوره اعراف که درباره اصحاب سبت است و  612امام صادق )ع( در شرح و تفسير آيه شريفه 

: آنها سه دسته شدند؛ گروه اول کساني که ساکتان را شريک گناه گناهكاران مي داند؛ مي فرمايند

کردند و هم امر به معروف و نهي از منكر مي کردند لذا نجات يافتند.  هم خودشان گناه را ترك

گروه دوم کساني که خودشان ظاهرا گناه نميكردند اما بخاطر ترك امر به معروف و نهي از منكر، 

شريک گناه ديگران شدند و مسخ شدند. و دسته سوم کساني که نه خودشان مراعات ميكردند و نه 

 ز منكر مي کردند و آنها هم هلاك شدند.امر به معروف و نهي ا

 

 * نكات:

اعراف به تفسير اين  612است، که ذيل آيه شريفه « اصحاب سبت»اين روايت درباره ماجرای  -

آيه و ماجرای نازل شدن عذاب الهي بر اين قوم، و نجات يافتن و هلاك شدن برخي از آنان اشاره 

 دارد.
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 * پيام ها و رهنمودها:

 :)ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ(روايت مي فرمايد، آنان سه دسته بودند  -

  يک گروهي که هم خودشان اطاعت مي کردند و صالح بودند، و هم امر به معروف و امر به

 )فَنَجَوْا(.اطاعت الهي مي کردند؛ که آنها نجات پيدا کردند 

 صالح بودند، حلال  صنف يا گروه دوم، آنهايي بودند که خودشان امر شدند و پذيرفتند(

 )فَمُسِخُوا(.خور بودند(، ولي امر به معروف نكردند؛ که اينها مسخ شدند 

  و دسته سوم هم کساني بودند که نه امر به معروف مي کردند و نه صالح بودند؛ که آنها

 (.)فَهَلَكُواهلاك شدند 

و ناهيان از منكر را هنگامي که عذاب عمومي نازل مي شود، خداوند متعال، آمران به معروف  -

 نجات مي دهد.

کسي که مصلح نباشد و نسبت به گناهان اطرافش بي تفاوت باشد، به گناه ديگران عذاب مي  -

 شود ؛ حتي اگر خودش صالح باشد و آن گناه را انجام ندهد؛ زيرا سكوت، نشانه رضايت است.
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 "بسم الّل 
ل
  اّ 

ل
حیم"حمن اّ   

صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

  امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 چه کسانی هستند؟!« اهل خدا »حدیث هشتاد و دوم: 

 

 : قاَلَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ

 فأََوْحَى ظِلُّکَ إلَِّا ظِلَّ لاَ يَوْمَ عَرْشِکَ ظِلِّ فِي تُظِلُّهُمْ الَّذِينَ أَهْلُکَ مَنْ رَبِّ : يَا ع عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى قَالَ

 الَّذِينَ وَ قاَلَ أَنْ إِلَى آبَائهِِمْ ذِکْرَ جَلَالِي يَذْکُرُونَ الَّذِينَ أَيْدِيهِمُ الْبَرِيئَةُ وَ قُلُوبهُُمْ الطَّاهِرَةُ إِلَيْهِ اللَّهُ

 جُرِحَ إِذَا النَّمِرِ مِثْلَ اسْتُحِلَّتْ إِذَا لمَِحَارِمِي يَغْضَبُونَ

 

 * سند روايت:

 67ص  96بحارالانوار ج  – 575و  61ص  6المحاسن )للبرقي( ج  – 647ص ؛ 61ج الشيعة ؛ وسائل

 – 516ص  5مستدرك الوسائل ج  –

 في ثقه جليل[البرقي ]امامي  خالد بن محمد بن طريق اول : )مسند، عادی، صحيح( أحمد

 بن الله عبد عن محمد ]بن عبيدالله الاشعری، امامي ثقه علي التحقيق[ بن جعفر عن المحاسن

 بن علي جده عن ع أبيه عن ع الله عبد أبي عن القداح ]امامي ثقه و ليس من الاسماعيليه[ ميمون

 ع الحسين



23 
 

 * شرح و ترجمه حديث:

 فأََوْحَى ظِلُّکَ إلَِّا ظِلَّ لاَ يَوْمَ عَرْشِکَ ظِلِّ فِي تُظِلُّهُمْ الَّذِينَ أَهْلُکَ مَنْ رَبِّ : يَا ع عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى قَالَ

 الَّذِينَ وَ قاَلَ أَنْ إِلَى آبَائهِِمْ ذِکْرَ جَلَالِي يَذْکُرُونَ الَّذِينَ أَيْدِيهِمُ الْبَرِيئَةُ وَ قُلُوبهُُمْ الطَّاهِرَةُ إِلَيْهِ اللَّهُ

 جُرِحَ إِذَا النَّمِرِ مِثْلَ اسْتُحِلَّتْ إِذَا لمَِحَارِمِي يَغْضَبُونَ

 حضرت امام زين العابدين )ع( فرمودند:

موسي بن عمران)ع( به خداوند عرض کرد: پروردگارا اهل تو که )وعده کرده ای( آنها را در 

خدای عز روزی که سايه ای نيست، در سايه عرش خودت پناه خواهي داد؛ چه کساني هستند؟ پس 

و جل به حضرت موسي)ع( وحي فرمود: آنها کساني هستند که قلبهايشان پاك و طاهر استو 

دستهايشان پاك و بي آلايش است. کساني هستند که خداوند را همواره ياد مي کنند و ... تا آنجا 

مي آنها کساني هستند که وقتي مي بينند حرام خدا ، حلال شمرده مي شود، غضبناك »که فرمود: 

 «شوند؛ مانند پلنگي که زخمي شده باشد

 

 * نكات:

روايت به نقل از امام سجاد ع است که مي فرمايد: حضرت موسي بن عمران ع روزی درباره  -

، از خداوند سوال کرد، که پروردگارا! آناني که در روزی که جز سايه حمايت و «اهل خدا»

زير سايه خودت قرارشان مي دهي، چه  شفاعتِ خودت، سايه و پناهي نيست )روز قيامت(، در

کساني هستند؟ ، لذا احتمالا چنين مضموني در تورات يا انجيل يا ديگر کتب آسمانيِ آن زمان 

 وجود داشته که حضرت موسي ع درباره اش از خداوند سوال کرده است.
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 * پيام ها و رهنمودها:

، آن کساني هستند که: قلب و دل شان پاك «اهلِ من»خداوند به حضرت موسي ع مي فرمايد:  -

(، و برخي أَيْدِيهِمُ )الْبَرِيئَةُدست هايشان پاك است و به گناه آلوده نيست  قُلُوبُهُمْ(، )الطَّاهِرَةُاست 

 مِثْلَ اسْتُحِلَّتْ إِذَا لِمَحَارِمِي ونَيَغْضَبُ الَّذِينَ وَ»ويژگي های ديگر، تا آنجا که خداوند مي فرمايد: 

؛ يعني کساني که به خاطر و زماني که حرام های خدا، حلال شمرده شوند، مانند «جُرِحَ إِذَا النَّمِرِ

 ببر يا پلنگي که مجروح شده غضبناك مي شوند.

داريم که  که در مضامين قرآني و روايي هم–لذا يكي از ويژگي های آنهايي که در روز قيامت  -

آن روز هيچ کسي نمي تواند از کسي حمايت کند و هيچ شفاعتي نيز الّا به اذن خداوند پذيرفته 

« اهل خدا»زير سايه و تحت چتر حمايتيِ خداوند قرار مي گيرند و به افتخار و مقامِ  -نمي شود،

شود،  بودن نائل مي شوند، اين است که آنان وقتي مي بينند حرام خدا، حلال شمرده مي

خشمگين و غضبناك مي شوند. و لذا اين اهميت و جايگاه ويژه امر به معروف و نهي از منكر، و نيز 

 آمر به معروف و ناهي از منكر را نيز نشان مي دهد.

  

 

 

 

 

 دانشگاه(برگرفته از بيانات استاد علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و                                                     

 کاری از مرکز تخصصي آموزش و احيای واجب فراموش شده                                                           

 @aamerin_ir: کانال در پيام رسان های داخلي                                        www.Aamerin.ir: سايت آمرين           

 Aamerin: کانال آپارات                                              @aamerin_ir: اينستاگرامصفحه           
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 حدیث هشتاد و سوم: شرکاء سه گانه ی ظلم !

 

 عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ :

 الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الرَّاضِي بِهِ وَ المُْعِينُ عَلَيْهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَة

 

 * سند روايت:

 – 552ص  62مهذب الاحكام )للسبزواری( ج  – 641و657؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

 

طريق اول: )مسند، عادی، موثق( محمد بن علي بن الحسين ]بن بابويه، امامي ثقه جليل[ في 

جليل[ عن الصفار ]محمد بن الحسن، الخصال عن محمد بن الحسن ]بن احمد بن وليد، امامي ثقه 

امامي ثقه جليل[ عن العباس بن معروف ]امامي ثقه[ عن محمد بن سنان ]الزاهری، امامي مختلف 

فيه والتحقيق انه ثقه[ عن طلحة بن زيد ]الشامي، عامي بتری لكن کتابه معتمد و هو ثقه علي 

 التحقيق[ عن جعفر بن محمد ع عن آبائه ع عن علي ع
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 و ترجمه حديث:* شرح 

 اميرالمومنين علي بن ابيطالب)ع( فرمودند:

کسي که ظلم مي کند و کسي که به آن ظلم راضي باشد و کسي که به آن ظلم کمک کند، هر سه 

 شريک عمل يكديگر هستند.

 

 * نكات:

اين روايت، مشابه روايت ديگری است که قبلا درباره رضايت به گناه و سكوت در برابر گناه )که  -

 به نشانه ی رضايت است(، ذکر نموده ايم )الرّاضي بعَملِ قومٍ فهُو مِنهم...(.

 

 * پيام ها و رهنمودها:

کسي که ظلمي را انجام مي دهد، و کسي که راضي به آن است، و کسي که کمک به آن ظلم  -

 مي کند، همه شريک در آن ظلم هستند.

، به نوعي «گناهي»است، و هم اينكه هر « هگنا»، «ظلم کردن»بايد توجه داشته باشيم که هم  -

« راضي»نيز هست. چون بالاخره يا حق الله است، يا حق الناس است، و يا حق النفس. لذا « ظلم»

 گناه است.« معين»و « عامل»به گناه، مثل 

 

  

 

 علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه( برگرفته از بيانات استاد                                                    

 کاری از مرکز تخصصي آموزش و احيای واجب فراموش شده                                                           

 @aamerin_ir: کانال در پيام رسان های داخلي                                        www.Aamerin.ir:  سايت آمرين          

 Aamerin: کانال آپارات                                              @aamerin_ir: صفحه اينستاگرام          
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 "بسم الّل 
ل
  اّ 

ل
حیم"حمن اّ   

صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

  امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 سوختن تر و خشکحدیث هشتاد و چهارم:

 

 : ع عَلِيٌّ قَالَ

 رَجُلًا أَحدَُکُمْ يَحْضُرَنَّ لاَ قَالَ وَ قَالَ ثُمَّ الْأَوَّلَ الْحَدِيثَ ذَکَرَ وَ الْخَاصَّةِ بِذَنْبِ الْعَامَّةَ يعَُذِّبُ لاَ اللَّهَ إِنَّ

 الْمُؤْمِنِ عَلَى نُصْرَتَهُ لِأَنَّ يَنْصُرْهُ لَمْ إِذَا مَظْلُوماً لاَ وَ مَقْتُولًا لاَ وَ عُدْوَاناً وَ ظُلْماً جَائِرٌ سُلْطَانٌ يَضْرِبُهُ

 فِي التَّفَضُّلُ جُعِلَ لَمَّا وَ قَالَ الظَّاهِرَةُ الْحُجَّةُ تُلْزِمْکَ لَمْ ماَ أوَْسَعُ الْعَافِيَةُ وَ حَضَرَهُ هُوَ إِذَا وَاجِبَةٌ فَرِيضَةٌ

 أَکِيلَهُ يَكُونَ أَنْ ذَلِکَ يَمْنَعُهُ فَلَا يَنْتَهِي فَلَا فَيَنْهَاهُ الذَّنْبِ عَلَى أَخَاهُ يَرَى مِنهُْمْ الرَّجُلُ جَعَلَ إِسْرَائِيلَ بَنِي

 وَ عَزَّ يَقُولُ حَيْثُ الْقُرْآنُ فِيهِمُ نَزَلَ وَ بِبَعْضٍ بَعْضهِِمْ قُلُوبَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ضَرَبَ حَتَّى شَرِيبَهُ وَ جَلِيسَهُ وَ

 کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِکَ مَرْيَمَ ابْنِ عِيسَى وَ داوُدَ لِسانِ  عَلى إِسْرائِيلَ بَنِي مِنْ کَفَروُا الَّذِينَ لُعِنَ جَلَّ

 (79 ، المائدة) فَعَلُوهُ مُنكَرٍ عَنْ يَتَناهَوْنَ لا کانُوا يَعْتَدُونَ

 

 * سند روايت:

دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله  – 77ص  77بحارالانوار ج  – 651ص ؛ 61ج الشيعة ؛ وسائل

 - 554ص  5الاسلاميه ج 
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الحسين ]بن بابويه، امامي ثقه  بن علي بن ضمير و تذييل و اشاره، موثق( محمدطريق اول : )مسند، 

 بن محمد عن الحسن ]بن احمد بن وليد، امامي ثقه جليل[ بن محمد عن الأعمال عقاب في جليل[

مسلم ]بن سعدان، امامي ثقه جليل  بن هارون عن القاسم ]عبدالله بن عمران، امامي ثقه جليل[ أبي

]قيل انه عامي بتری و فيه تامل و  [إشارة]صدقة  بن مسعدة عن مذهب في الجبر والتشبيه[و کان له 

 ع علي قال قال[ ضمير] ع  محمد بن جعفر عن هو ثقه علي التحقيق[

 

 * شرح و ترجمه حديث:

اميرالمومنين امام علي)ع( فرمود: خداوند عامه مردم را بخاطر گناه گروهي خاص ، عذاب نمي 

نكه عامه مردم، نهي از منكر را ترك کنند(. سپس حديث اول را خواندند و فرمودند کند )مگر آ

مبادا که يكي از شما صحنه ظلمي را ببيند که سلطان جائری از روی دشمني و ظلم ، بي گناهي را 

مي زند و تماشا کند و آن بي گناه را نصرت نكند! چرا که ياری رساندن به آن مومن، بر همه 

فه و تكليف واجب است... سپس فرمودند: هنگامي که خداوند بني اسرائيل را برتری مومنين وظي

داده بود، مردمي )مردی( در ميان آنها بود که ديگران را در حال گناه مي ديد و آنها را نهي 

ميكرد اما با آنان همنشين و هم سفره مي شد. تا آنجا که بر اثر اين بي تفاوتي ها خداوند، قلوبشان 

 سوره مبارکه مائده دراره آن جماعت نازل شده است. 79دگرگون ساخت و آيه شريفه را 

 

اين روايت شريف درباره بني اسرائيل است و احتمالا به ماجرای اصحاب سبت اشاره مي نمايد. در 

اين زمينه هشدار امام )ع( قابل توجه و مورد تاکيد است که اينگونه ترك امر به معروف و نهي از 

امتي را که مورد فضل خداوند قرار گرفته است، از عزت به ذلت مي کشاند و در وادی  منكر،

 سقوط رها مي کند.
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 * نكات:

بني اسرائيل، نه دهها آيه قرآن درباره اهميت امر به معروف و نهي از منكر خوانده بودند؛ و نه  -

ب الهي شنيده بودند. اما با صدها حديث و روايت از ائمه معصومين درباره ضرورت انجام اين واج

ترك تذکر توسط تک تک آحاد امت، به ذلالت و بدبختي دچار مي شوند.اکنون آيا ما که امت 

اسلام هستيم و با تاکيدات فراوان قرآن و عترت درباره اين فريضه آشنا هستيم، مسئوليت سنگين 

دند و کافر گشتند، ما اگر تری نداريم؟ به راستي وقتي آنها بخاطر ترك اين واجب مهم، لعنت ش

 درباره اين واجب کوتاهي کنيم، شايسته چه بلا و عقوبتي خواهيم بود؟

 

 * پيام ها و رهنمودها:

تر و خشک ، با هم نمي سوزند؛ مگر آن تر هايي که بخاطر مجالست و رفاقت با خشک ها، رفته  -

 رفته از آتش آنها خشک مي شوند و سپس به آتش آنها مي سوزند.

اگر مومن مظلومي را ياری نكنيم، ما هم در ظلمي که به او روا داشته مي شود، شريک خواهيم  -

مطرح نشده و سكوت « استمداد يا عدم استمداد مظلوم»بود.جالب آنكه در اين روايت، حرفي از 

 و بي تفاوتي ما حتي بدون کمک خواستن از طرف مظلوم نيز نكوهش و مذمت شده است.

نكر زباني کافي نيست و گاهي لازم است به صورت موقت يا دائم با گناهكار قطع صرف نهي از م -

 رابطه يا کاهش ارتباط صورت پذيرد تا او متوجه خطا و اشتباهش بشود

  

 

 

 

 برگرفته از بيانات استاد علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه(                                                    

 کاری از مرکز تخصصي آموزش و احيای واجب فراموش شده                                                           

 @aamerin_ir: کانال در پيام رسان های داخلي                                        www.Aamerin.ir: سايت آمرين           

 Aamerin: کانال آپارات                                              @aamerin_ir: صفحه اينستاگرام          
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  فایل نوشتاری دوره 
تخ
 آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 حدیث هشتاد و پنجم: مرده متحرک، قطره و دریا
 

 عن علي اميرالمومنين ع :

رِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فذََلِکَ الْمُسْتَكمِْلُ لِخِصَالِ الْخَيْ

بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَينِْ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ 

الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنهُْمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ  بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِکَ الَّذِی ضَيَّعَ أَشْرَفَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِکَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ 

عَنِ الْمُنْكَرِ لَا مَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا کَنَفثَْةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَ إِنَّ الأَْمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ بِالْ

 جَائِرٍ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ

 

 * سند روايت:

جواهرالكلام  – 97ص  77بحارالانوار ج  – 495نهج البلاغه ص  – 654؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

فقه الصادق  – 615ص  4من فقه الزهراء عليها سلام ج  – 592ص  56في شرح شرايع الاسلام ج 

 557ص  5دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه ج  – 551ص  65عليه السلام ج 
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طريق اول: )مرفوع، ضمير( قال الرضي ]محمد بن الحسين السيد الرضي، امامي ثقه جليل[ و قد 

 ]ضمير[  قال علي ع

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 حضرت امام علي)ع( در بياني زيبا و پرمغز چنين فرموده اند:

گروهي از مردم، با قلب )اظهار ناراحتي در رفتار( و دست و زبان، نهي از منكر مي کنند. اينها 

اجميع خصلتهای نيكو را تكميل کرده اند. و برخي ديگر هستند که فقط با قلب و زبان ، نهي از 

كميل منكر مي کنند )و اقدام فيزيكي را انجام نمي دهند(. اينها دو خصلت از خصلتهای خوب را ت

کرده اند و خصلت سوم را ضايع نموده اند. عده ای ديگر هستند که فقط مرحله قلبي)ابراز 

ناراحتي( را انجام ميدهند و تذکر زباني و يدی را ترك مي کنند؛ اينها از ميان سه خصلت، آن 

دوتا که شريف ترين است را ضايع مي کنند و فقط به يكي متمسک مي شوند. برخي ديگر از مردم 

هم هستند که نه با ابراز انزجار و نه با تذکر زباني و نه با زور، جلوی گناه را نميگيرند و آنها مرده 

هايي هستند در ميان زندگان. و همه اعمال خير و حتي جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به 

و همانا امر به معروف و نهي از منكر، هيچ نيست مگر مانند نم دهان در مقايسه با دريايي عميق. 

معروف و نهي از منكر نه اجل را نزديک مي کند و نه رزق را کاهش مي کند. و برتر از آن، کلام 

 حق و عدالتخواهي است که نزد پيشوای ظالم گفته شود.

 

 * نكات:

 امر به معروف و نهي از منكر، سه مرحله دارد: -

  به چهره( : يعني بر هر مسلمان واجب مرحله اول: مرحله رفتاری )ابراز کراهت از قلب

است با چهره و اشاره و رفتار خويش، ناراحتي خود را به معصيتكار بفهماند و تنفّر قلبي از 

 گناه را در رفتارش نمايان کند. اين مرحله بر همه مسلمانان واجب است.
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 فرض  مرحله دوم: مرحله تذکر زباني: تذکر لساني وظيفه همگاني است و بر هر مسلمان

است که با زبان و لحن مناسب، به گناهكار تذکر دهد و اشتباه او را به او بگويد. اين مرحله 

 نيز واجب عمومي است و نياز به اذن مجتهد و حكومت ندارد.

  مرحله سوم: مرحله اقدام فيزيكي و اعِمال زور )توسل به زور و جبر(: اين مرحله را مرحله

انند دستگير کردن مجرم، ضرب و جرح و زنداني نمودن و يَدی هم مي گويند. اقداماتي م

امثال آن را شامل مي شود که بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد و عموم مردم 

بدون اجازه حاکم شرع، حق ورود به اين مرحله را ندارند. در جمهوری اسلامي ايران نيز 

 امي و نظامي است.اين مرحله به عهده ضابطان قضايي و نيروهای انتظ

 

 * پيام ها و رهنمودها:

در نخستين بخش روايت که حضرت علي )ع( ، تارك مراحل مختلف فريضه را توصيف مي  -

وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ »نمايند، وقتي به تارك تذکر لساني مي رسند؛ مي فرمايند: 

فَذَلِکَ الَّذِی ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَينِْ » شرف الخصلتين را استفاده مي فرمايند.، و سپس تعبير ا« لِسَانِهِ

 ، بيشتر بر روی تذکر زباني است تا اقدام فيزيكي.« اشرف الخصلتين»يعني تاکيد « مِنَ الثَّلَاثِ

تشبيه کسي که همه مراحل امر به معروف و نهي از منكر را ترك کند، به مرده ای بي خاصيت  -

شده است. مومن پلاستيكي. يعني به درد نخور است و هيچ خاصيتي برای خود و اطرافيانش 

ندارد. شايد هم علت اين تشبيه بليغ، آن باشد که شخص مرده، توان دفاع از خود ندارد و اگر 

ديگران حتي به حقوق وی تجاوز کنند، از خود دفاع نمي کند. تماشا ميكند تا به حقش دست 

کنند. اسلام عزيز، امر به معروف و نهي از منكر را واجب فرموده تا مسلمان، تماشاچي  درازی

 نباشد و به دفاع از حق خود و حق جامعه برخيزد.

در برخي روايات، تذکر به سلطان جائر، به عنوان افضل الجهاد ياد شده است و در بيانات آيت  -

معروف و نهي از منكر را ، حوزه مسئولان مي  الله العظمي خامنه ای نيز مهمترين حوزه امر به
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يابيم. يعني تذکر به تک تک آحاد جامعه و فرد فرد خطاکاران گرچه واجب است؛ اما مهم تر از 

آن، نهي از منكر نمودن مسئولان ، مديران و افراد دارای نفوذ است که حرامي را مرتكب مي 

 شوند.

يب ديدن ، امر به معروف و نهي از منكر را ترك مي کساني که به بهانه ترس از کشته شدن و آس -

کنند ؛ مخاطب بخش نهايي فرمايش امام علي)ع( در متن فوق هستند و بايد بدانند که اين دو 

فريضه، نه تنها عمر کسي را کوتاه نمي کنند و رزق و روزی کسي را کاهش نمي دهند، بلكه چون 

وف و نهي از منكر از مصاديق صدقه ذکر شده است، در روايات )که قبلا اشاره شد( ، امر به معر

حتي بر رزق و عمر انسان مي افزايد. )البته اگر گاهي ترس ، ريشه حقيقي در مفسده اهم داشته 

باشد، رافع تكليف است. اما هر ترس و هر خطر کوچكي ، رافع تكليف امر به معروف و نهي از منكر 

 نيست(

  

 

 

 

 

 

 علي تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه( برگرفته از بيانات استاد                                                    

 کاری از مرکز تخصصي آموزش و احيای واجب فراموش شده                                                           

 @aamerin_ir: کانال در پيام رسان های داخلي                                        www.Aamerin.ir:  سايت آمرين          

 Aamerin: کانال آپارات                                              @aamerin_ir: صفحه اينستاگرام          
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حیم""
ل
حمن اّ 

ل
بسم الّل اّ   

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 حدیث هشتاد و ششم: ارمیای نبی و تسلط بخت النصر

 

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع :

( قَالَ إِنَّ اللَّهَ 527عُرُوشِها )البقرة ،   قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى  ىفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَل

إِنَّ الْبَيْتَ بَيتُْ بَعَثَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيّاً يُقَالُ لَهُ إرِْمِيَا إِلَى أَنْ قاَلَ فأََوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قُلْ لَهُمْ 

و إِسْرَائِيلَ عَمِلُوا بِالمَْعَاصِي فَلَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْهِمْ فِي بَلَدِهِمْ مَنْ يَسْفِکُ دِمَاءَهُمْ وَ يَأْخُذُ الْمَقْدِسِ وَ الْغَرْسَ بَنُ

ةَ عَامٍ ثُمَّ نَّهَا مِائَأَمْوَالهَُمْ فَإِنْ بَكَوْا إِلَيَّ لَمْ أَرْحَمْ بُكَاءَهُمْ وَ إِنْ دَعَوْنِي لَمْ أَسْتَجِبْ دعَُاءَهُمْ ثُمَّ لَأَخْرِبَ

 نَعمَْلُ بِعَمَلِهِمْ فَعَاوِدْ لَأَعْمُرَنَّهَا فَلَمَّا حَدَّثَهُمُ اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَنْبُنَا نَحْنُ وَ لَمْ نَكُنْ

نَصَّرَ  يْتُمُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرُوهُ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُختَْلَنَا رَبَّکَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ قُلْ لهَُمْ لِأَنَّكُمْ رَأَ

 فَصَنَعَ بِهِمْ مَا قَدْ بَلَغَکَ الْحَدِيثَ

 

 * سند روايت:

 676ص  65مستدرك الوسائل ج  – 91ص  77بحارالانوار ج  – 645و645؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

 



35 
 

[ ]امامي ثقه جليل[ في تفسيره عن  ]تعليق طريق اول : )مرفوع، تعليق( محمد بن مسعود العياشي 

أبي بصير ]يحيي ابوبصير الاسدی، امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع و ليس بواقفي[ عن أبي 

 عبد الله ع

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 ه مي فرمايند:سوره مبارکه بقر 527امام صادق )ع( در تفسير آيه شريفه 

مي خواندند. تا آنجا که « ارميا»خداوند عز و جل پيامبری برای بني اسرائيل فرستاد که او را 

فرمود: خداوند به او وحي فرمودکه به آنها بگو اينجا بيت المقدس است و زمين های بني اسرائيل 

ريزد و اموالشان را است که معصيت مي کردند و بر آنان کسي را مسلط خواهم کرد که خونها را ب

بگيرد. پس اگر گريه و زاری کنند، به گريه شان رحم نخواهم کرد و اگر دعا کنند و مرا « به زور»

بخوانند، مستجاب نخواهم کرد. سپس آن را صدسال ويرانه خواهم کرد و دوباره آبادش مي کنم. 

ای رسول خدا! »رسيدند: هنگامي که ارميا اين مطلب را به آنان فرمود؛ علمايشان جمع شدند و پ

تا آنجا که فرمود: خداوند ...« گناه ما چيست؟ ما که همراه گناهكاران نبوديم و معصيت نميكرديم 

« برای اين که شما منكر را مي بينيد ولي نهي از منكر نمي کنيد! »به او وحي کرد به ايشان بگو : 

 ه داده بود، برايشان اتفاق افتاد.را بر آنها مسلط کرد و آنچه خدا وعد« بخت النصر»پس خدا 

 

 * نكات:

ترك امر به معروف و نهي از منكر در امتهای گذشته نيز موجب قهر و غضب خدا بوده است و  -

هيچ امتي گرفتار عذاب الهي نمي شود مگر زماني که بي تفاوتي پيشه کنند و نسبت به گناهكاران 

 اعتراض نكنند.

بقيه مردم سنگين تر است و اگر امر به معروف و نهي از منكر را انجام ندهند، علما وظيفه شان از  -

 آنها هم دچار عقوبت الهي خواهند شد.



36 
 

 * پيام ها و رهنمودها:

 تسلط اشرار، نتيجه عادی شدن گناه و نيز نتيجه خشم الهي است. -

را در جمگ با خداوند نسبت به ولي خود غيرت دارد و هنگامي که ببيند مردم، ولي خدا  -

منكرات تنها گذاشته اند و بي تفاوتي پيشه کرده اند و منتظرند انبيا و اوليا همه چيز را درست 

کنند؛ بر مردم غضب مي کند و آنها را به عدالت خويش مورد عذاب قرار مي دهد. کساني را بر 

با تسلط اشرار و آنها مسلط مي کند که به آنها رحم نمي کنند. شايد حكمتش اين باشد که مردم 

فاسدها، قدر اوليای الهي را بيشتر خواهند دانست. اما ديگر چه سود؟ نوشدارو پس از مرگ 

سهراب! ای کاش تا زماني که اخيار و نيكان امت بر مسند حكومت جامعه هستند، مردم آنها را با 

 .امر به معروف و نهي از منكر همگاني ياری دهند تا کار به تسلط اشرار نرسد
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 حدیث هشتاد و هفتم: اگ  قبول نک دند، چه کنیم؟

 

 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :

كُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ

ا بَلِيغاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَا مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعذَِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلً

 يَقْبَلُونَ مِنَّا قاَلَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ

 

 * سند روايت:

جواهر الكلام في شرح شرايع  – 411ص  6کفايه الاحكام ج  – 642؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

دراسات في ولايه الفقيه و فقه  – 649ص  7مباني منهاج الصالحين ج  – 517ص  56الاسلام ج 

 569ص  62مهذب الاحكام )للسبزواری( ج  – 541ص  5الدوله الاسلاميه ج 

 

امامي ثقه جليل[ عن عدة من [ ]الكليني،  ]تعليق طريق اول: )مسند، ضمير( محمد بن يعقوب

أصحابنا]ضمير[ عن سهل ]بن زياد الآدمي، امامي مختلف فيه و التحقيق انه ثقه[ عن ابن محبوب 
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]الحسن بن محبوب السراد، امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع علي قول[ عن خطاب بن محمد 

جليل[ أن أبا عبد الله ع  ]خطاب ابومحمد الهمداني[ عن الحارث بن المغيرة ]النصری، امامي ثقه

 قال له

طريق دوم: )مسند، تذييل( رواه ابن إدريس ]محمد بن منصور بن احمد بن ادريس[ في آخر 

السرائر نقلا من کتاب المشيخة ل الحسن بن محبوب السراد، امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع 

[ ]النصری،  المغيرة ]مثلهعلي قول[ عن أبي محمد ]خطاب ابومحمد الهمداني[  عن الحارث بن 

 امامي ثقه جليل[ أن أبا عبد الله ع قال له

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 حضرت امام صادق )ع( به خوبان امت فرمودند:

قطعا گناهان سفيهان و معصيتكاران شما را بر شما عالمان بار خواهم کرد... تا آنجا که فرمودند: 

مي رسيد که معصيت خدا مي کند ، او را با نصيحت  چه چيز مانع شما مي شود که وقتي به شخصي

و سخن بليغ ، متنبه و اصلاح نمي کنيد؟ پاسخ دادند: يابن رسول الله، فدايتان شويم؛ حرف ما را 

نمي پذيرند! حضرت فرمودند: )شما بگوييد؛ اگر نپذيرفتند( از آنها عبور کنيد و دوری کنيد و از 

 شرکت در مجالس آنها اجتناب ورزيد.

 

 * نكات:

اگر امر به معروف و نهي ازمنكر نكنيم، هم خدای متعال و هم امام جامعه، حق دارد که ما را  -

لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ  »بخاطر معصيت معصيتكاران، مواخذه کند و گناه آنها را بر نيكان امت حمل کند. 

 «سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ 
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 * پيام ها و رهنمودها:

 

پذيرش يا عدم پذيرش تذکر توسط گناهكاران، رافع تكليف ما نيست. اينكه آنها تذکر ما را بپذيرند 

يا نپذيرند، تغييری در وظيفه ما ايجاد نمي کند. ما بايد هم تذکر زباني بدهيم و هم ازمجالس 

 معصيت گناهكاران اجتناب کنيم و ناراحتي خود را از گناهان آنها ابراز داريم.
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حیم"
ل
حمن اّ 

ل
 "بسم الّل اّ 

صصی امر به معروف و نهی از منک  
تخ
 فایل نوشتاری دوره آموزش 

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

کارانتان مواخذه می کنیم  حدیث هشتاد و هشتم: شما را به ج م گناه

 

 : )لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ(قَالَ الصَّادِقُ ع 

ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ کَيْفَ لَا يَحِقُّ لِي ذَلِکَ وَ أَنتُْمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ  إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِي أَنْ آخُذَ الْبَرِی

  الْقَبِيحُ فَلَا تُنكِْرُونَ عَلَيْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْركُ

 

 * سند روايت:

الزبده الفقهيه في شرح  – 575ص  6کتاب القضاء )للگلبايگاني( ج  – 642؛ ص 61الشيعة ؛ ج وسائل

 – 557ص  5دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه ج  – 177ص  5الروضه البهيه ج 

 

امامي ثقه جليل[ قال قال الصادق طريق اول: )مرفوع، عادی( محمد بن الحسن ]بن علي الطوسي، 

 ع لقوم من أصحابه

 

 * شرح و ترجمه حديث:
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 حضرت امام صادق)ع( به به برخي از ياران خود فرمودند:

من قطعا حق دارم که بي گناهان شما را مواخذه کنم بخاطر گناهكارانتان و چرا چنين نكنم؟! در 

را مي بينيد اما نهي از منكر نميكنيد! و نيز  حالي که شما از گناهان با خبر مي شويد و زشتكاری ها

گناهكار را طرد نمي کنيد تا دست از گناهش بردارد! و چرا او را اذيت نمي کنيد تا گناهش را ترك 

 کند؟؟

 

 * نكات:

سكوت ، نشانه رضايت است و ما نسبت به گناهان اطراف خويش مسئوليم. نهي از منكر با رفتار و  -

 ت و طبق شرايطش هر مسلمان موظف به انجام آن است.زبان و زور، واجب اس

 

 * پيام ها و رهنمودها:

«. الايسر فالايسر»قاعده آسانتر و سپس آسانتر، اينجا در روايت شريف، خودنمايي مي کند ه  -

کنيم. بلكه اول با رفتار و زبان او را متنبه مي کنيم و اگر مي يعني ابتدائا نبايد معصيتكاررا اذيت 

دانيم اين دو مرحله اثر نمي کند، اجازه خواهيم يافت که به طرد او و حتي اذيت او )با مراعات 

 کمترين حد ضروری ايذاء( او را وادار به ترك معصيت نماييم.
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